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 چکیده

 

پردازد. این های هفتم تا نهم هجری نمری میپژوهش حاضرر ه  تحلیل پیوندهای هینامتنی میان خطو  تللی  و نسرتللی  در نرن

گیری از نظری  هینامتنی ژارر ژنت، تلامل پیچیده ای انجام شده است، ها ههرهتحقی  کیفی ررر تحلیلی، ک  هر اسار روک کتاهنان 

کند. خطو  اسرلامی را در هسرتر تارینی، سریاسری، گرهنگی و م هبی آن دوره هررسری می-مند میان هنر خوشرنویسری ایرانیو نظام

ای را در های ملنوی و هنری خود، نواعد نوین و پیشرررگت تللی  و نسررتللی  ه  منز   متونی زنده و پویا، علاوه هر حفو ویژگی

تأثیر ناهل توجهی در خوشرنویسری جهان اسرلام هرجای گ اشرت    اند ک  این تحولاتشرناسری و خوانایی ایجاد کردهزمین  زیبایی

مبنای پنج شراخ  اصرلی نظری  ژنت شرامل هینامتنی ت، پیرامتنیت،  تحلیلی اسرت ک  هر   –. این پژوهش، یک مطا ل  توصریفی اسرت 

ها و نقدهای متقاهل خطو  خوشرنویسری  وگوی مسرتمر، هازآگرینیدهنده گفت متنی ت و سررمتنی ت اسرت ک  نشرانگرامتنیت، هیش

دهی هویتی گرهنگی و هیانگر گرآیندی چندلای ، پویا و زنده از تلاملاتی اسررت ک  در نهایت ه  شرر ل های پژوهشیاگت  اسررت.  

های  هنری ماندگار و تأثیرگ ار منجر شرده اسرت. این شرب   گسرترده ترامتنی، ضرمن حفو اصرا ت هنری خطو ، موجر نوآوری

ای هنر، رشت های جدیدی را هرای تحلیل میانویسی شده است و مطا ل  هر اسار نظری  ژنت گرصت ناهل توجهی در هنر خوشن

دهد ک  خطو  تللی  و نسرتللی  ن  تنها ه  عنوان میراثی هنری، پژوهش حاضرر نشران می ادهیات و گرهنگ گراهم آورده اسرت.  

سرازند. این اسرلامی مطر  هسرتند ک  اسرتمرار و تحول خلانان  را نمایان می-هل   ه  عنوان نمادهای زنده هویت گرهنگی ایرانی

 .ای هنر و گرهنگ هاز کندرشت های آینده در حوزه خوشنویسی و مطا لات میانای هرای پژوهشتواند مسیر تازهمطا ل  می
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Abstract 

 
The present study analyzes the intertextual connections between the Taʿlīq and Nastaʿlīq scripts during the 7th to 9th 

centuries AH. This qualitative-analytical research, conducted using a library-based method, employs Gérard Genette’s 

intertextuality theory to examine the complex and systematic interaction within Iranian-Islamic calligraphy in its historical, 

political, cultural, and religious contexts. The Taʿlīq and Nastaʿlīq scripts, regarded as dynamic and living texts, not only  

preserve their spiritual and artistic characteristics but also introduce innovative and advanced principles in aesthetics and 

legibility, developments that significantly influenced calligraphy across the Islamic world. This study is a descriptive-

analytical investigation grounded in Genette’s five main categories—intertextuality, paratextuality, metatextuality, 

hypertextuality, and architextuality—which collectively demonstrate the continuous dialogue, re-creations, and reciprocal 

critiques within calligraphic scripts. The findings reveal a multilayered, dynamic, and vibrant process of interactions that 

ultimately shaped an enduring and influential cultural and artistic identity. This extensive transtextual network, while 

preserving the artistic authenticity of the scripts, contributed to significant innovations in the art of calligraphy. Moreover, 

applying Genette’s theory offers new opportunities for interdisciplinary analyses of art, literature, and culture. The present 

research shows that the Taʿlīq and Nastaʿlīq scripts function not merely as artistic legacies but as living symbols of Iranian-

Islamic cultural identity, reflecting continuity and creative transformation. This study can thus pave new pathways for future 

research in calligraphy and interdisciplinary studies in art and culture. 
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 مقدمه 

و هنری   هرجست   ه  عنوان دو صورت  نستللی   و  تللی   خطو  

های تارینی منتلف ه  ویژه  خوشنویسی اسلامی ایرانی، در دوره

نرون   ش ل  9تا    7در  در  مهمی  نقش  نمری،  ه   هجری  دهی 

)توسلی   اند  شناسی و انتقال مفاهیم گرهنگی و هنری داشت زیبایی

این خطو ، ه  عنوان نمادهای هصری و گرهنگی،  (.  1398و خرمی،  

ن  تنها در امور خوشنویسی هل   در متون ادهی، دینی و تارینی 

داشت  گسترده  کارهرد  و  ایرانی  درونی  پیوندهای  ه   توج   اما  اند. 

ش ل متون،  متقاهل  رواهط  هیانگر  ک   خطو ،  این  و  هینامتنی  ها 

ه    تارینی و گرهنگی است، هنوز  نمادهای هصری در یک هستر 

 . (1)اگی مورد کاوک نرار نگرگت  است میزان ک 

ارتباطات   هینامتنی ضمن کشف  پیوندهای  این  تحلیل  این رو،  از 

تواند ه  شناخت  ملنایی و هصری هین خطو  تللی  و نستللی ، می

هنری آن دوره کمک نماید. نظری  -تر از تحولات گرهنگی عمی 

هینامتنی ژارر ژنت، ها تمرکز هر چگونگی تأثیرگ اری متون و نقوک 

این  در  ک   است  مفیدی  اهزار  جدید،  ملانی  ایجاد  و  ی دیگر  هر 

و   نهفت   ساختارهای  هتوان  تا  شد  خواهد  گرگت   کار  ه   پژوهش 

تحلیل  .  (2)های پیچیده هینامتنی این خطو  را واکاوی کرد  جریان

هنر   از  ههتر  گهم  ه   تنها  ن   نستللی   و  تللی   خطو   هینامتنی 

ایرانی کمک می کلید دستیاهی ه  شناخت  خوشنویسی  هل    کند، 

تا   7های گرهنگی، تارینی و ملنایی دوران نرون  تر از سنت دنی 

است   9 ژنت، (3)  هجری  ژارر  نظری   کمک  ها  پژوهش  این   .

اهزارهای نظری و روکمی نوینی را هرای مطا لات تواند  شناسی 

 . شناسی توسل  دهدخوشنویسی و خط

آوردن ام ان هررسی و تحلیل شب    روک هینامتنیت ه  د یل گراهم

ها، و زمان عناصر مشترک میان آنای از متون و حضور همگسترده

سیاسی،   اجتماعی،  هسترهای  در  متون  مطا ل   ناهلیت  همچنین 

می گرهنگی،  و  روشنتارینی  در  مهمی  نقش  ساختن  تواند 

هر   ادهی،  تغییرات  ویژه  ه   محتوایی،  تغییرات  تأثیر  چگونگی 

در این پژوهش، خوشنویسی  .  (4) های گرمی در خط ایفا کند  تحول

شوند ک  در زمین  گرهنگی ش ل  متن اصلی محسوب می  یکایرانی  

ه  عنوان  ای هماند و راهط گرگت  این متن  متن    یکنشینی دارند؛ 

»هینانشان  راهط   »دروندارای  و  گرگت   ای«  نظر  در  گرهنگی« 

نهم هجری  می تا  هفتم  ادهی نرون  گرهنگی و  شوند. رویدادهای 

متن( ک  هر تغییرات گرمی خط  نمری ه  عنوان متون گراگیری )هیش

 . گیرنداند، مورد هررسی نرار میتأثیرگ ار هوده

علاوه هر این، ها توج  ه  جایگاه گرهنگی و هنری ویژه این خطو   

تواند ه  پاسداری ملنوی  اسلامی، این تحقی  می- در هویت ایرانی

پژوهش ترویج  میانو  اسلامیرشت های  هنرهای  حوزه  در  - ای 

یاری رساند این موضوع،  .  ایرانی  ه   پرداختن  نیز،  نگاه علمی  از 

در   خوشنویسی  هنر  مرزهای  دانش  گسترک  هرای  گرصتی 

میانامتنی است و میچارچوب نظری  تواند پلی میان  های ادهی و 

گرهنگی   نوین تحلیل  مطا لات خوشنویسی سنتی و روی ردهای 

زمین    .هاشد در  را  آن  جایگاه  پژوهش،  ضرورت  و  اهمیت  این 

ها وجود اهمیت  .  کندملاصر آموزک هنر و گرهنگ نیز تثبیت می

خطو  هنری  و  آنتارینی  جایگاه  و  نستللی   و  تللی   در    ها 

های نبلی  های اسلامی ایران، پژوهشخوشنویسی و گرهنگ دوره

اند و  شناسی محدود شدهشناسی و سبکهای گرمعمدتاً ه  تحلیل

کمتر ه  روی ردهای نوین نظری همچون تحلیل هینامتنی پرداخت   

هر اسار نظری  ژارر    خاصهمچنین، گقدان یک مطا ل   .  شده است 

ژنت ک  هتواند پیوندهای هینامتنی میان این دو خط در هازه زمانی 

هجری را آش ارکند، ی ی از خلأهای پژوهشی هزرگ در   9تا    7

از درک مفصل.  روداین حوزه ه  شمار می تر و این مسئل ، مانع 

چندوجهی از چگونگی تلامل و تأثیر متقاهل تللی  و نستللی  در 

ادهی شده است. هناهراین، سوال اصلی    ساحت گرهنگی، هنری و

پژوهش این است ک : پیوندهای هینامتنی خطو  تللی  و نستللی   

ها هر اند و تحلیل آن هجری چگون  ش ل گرگت   9تا    7در نرون  
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شناخت  چ   ژنت  ژارر  نظری   روندهای  اسار  درهاره  را  هایی 

 آورد؟ گرهنگی و هنری آن دوره گراهم می

 پیشینه مطالعاتی

هررسی کردند ک  چگون  مفاهیم هنر 1404مهرنیا و هم اران )  )

متنیت ژرار  های هینامتنیت و هیشمدرن و پیشامدرن ها ت ی  هر نظری 

دهد ک  هنر مفهومی اند. این پژوهش نشان میژنت ه  هم پیوست 

های  ملاصر ایران گارغ از نفوذ غرب، ترکیبی پیچیده از پیوستگی

پارادایم ها  و  است  خلانان   هازتفسیرهای  و  مانند  تارینی  هایی 

شناختی، او ویت ایده هر گرم و ساختارش نی رسان   کارکرد ملرگت 

( خط تللی  را از 1404شمیلی و هم اران ).  (5)  شودتلریف می 

ویژگی خط  منظر  این  ک   دریاگتند  و  کردند  هررسی  هصری  های 

گرم   و  است  ی دیگر  ه   نزدیک حروف  اتصال  ها  و  روان  سیال، 

  شودپ یری و پیوستگی ساختاری میوار آن هاعث انلطافمنحنی

مفهوم  1402گرد )رشیدی و عظیمی.  (3) ه   تحلیلی  ها روی رد   )

انتبار از دیدگاه نظری  هینامتنیت پرداختند و دریاگتند انتبار گقط  

ها  هاست ک  متنزیستی متون نیست، هل   ارتباطی پویا هین متنهم 

کند و تصور متن ه  عنوان یک واحد را در نسبت ها هم ملنا می

( ها  1402زاده )کهترگرد و سیاحی.  (6)  کندمستقل را کمرنگ می

گیری خط  مطا ل  تحلیلی توصیفی ه  تأثیر گرهنگ ایرانی در ش ل

و   گرهنگی  گضای  ک   دادند  نشان  و  پرداختند  نستللی  

ونگارهای ایرانی ها تنوع هندسی هر گرم و سبک نستللی  تأثیر  نقش 

گرم و ج اهیت  ایجاد سبک مستقل اصلا   داشت  و شر   جدی 

 . (7) هصری است 

( ناعده1401گرجی  در  تبریزی  میرعلی  نقش  و (  ساختن  مند 

نوآوریجریان ه   و  کرد  هررسی  را  نستللی   این سازی خط  های 

شناسی هنر اسلامی تأثیر عمی  گ اشت   خط تأکید نمود ک  هر زیبایی

( راهط  نماد و نوشتار  1400کاظم پور و عاهددوست ).  (8)  است 

نشان  و  کردند  هررسی  ملاصر  گراگیک  و  اسلامی  هنرهای  در  را 

 
1 Dea Dwi 
2 Pshevorska 

نشینی، جانشینی و تلفی ، نمودهای  دادند این راهط  در نا ر هم

 1دآدیوی.  (9)  دهدمنتلفی دارد ک  نوعی هینامتنیت را هازتاب می

( هم اران  شامل  2024و  اسلامی  هنر  در  نمادگرایی  هررسی   )

تزئینات و خوشنویسی عرهی داشتند و دریاگتند این نمادها مفاهیم  

دهی  کنند و در ش لشناختی را منتقل میم هبی، گلسفی و زیبایی

 2پشورس ا.  (10)  هویت هصری هنرهای اسلامی نقش مهمی دارند

»آرین 2024) گارسی را در رمان تصویری  ی  ( نقش خوشنویسی 

مشهد« تحلیل کرد و نشان داد خوشنویسی گارسی ه  رغم ناشنار  

ه    هصری  عناصر  طری   از  خوانندگان،  هلضی  هرای  هودن 

یاهد و چندزهانی را  شناختی و روایی دست میکارکردهای زیبایی

( ه  هررسی نظری  2024)  3ملیک و شرما .  (11)  سازددگرگون می

گیری آن پرداختند و تاکید  هینامتنیت و نقش خوانندگان در ش ل

های  ها و زمین کردند ک  هینامتنیت رواهطی پویا میان متون، گفتمان

ه    را  تأ یف  و  متن  مرزهای  از  سنتی  تصورات  و  دارد  گرهنگی 

 .  (12) کشدچا ش می

این تحقیقات ه  صورت کلی هر اهمیت نظری  هینامتنیت در گهم 

ایرانی   هنرهای  در  متنی  و  هنری  گرهنگی،  تلاملات  و  تحولات 

خوشنویسی،   در  آن  منتلف  کارکردهای  و  دارند  تاکید  اسلامی 

مطا ل  حاضر ضمن  .  اندنقاشی، ادهیات و گراگیک را هررسی کرده

متنی ژنت، دوره زمانی  تمرکز هر چهارچوب نظری هینامتنی و هیش

هجری( و خطو  مشنصی )تللی  و نستللی (    9تا    7خاصی )نرن  

های پیشین یا گستره  را هدف گرگت  است، در حا ی ک  اکثر پژوهش

این  .  تری داشتند یا هر یک خط خاص تمرکز کردندزمانی وسیع

می  و پژوهش  مفهومی  هصری،  پیوندهای  میان  ارتبا   کوشد 

ای تلفیقی تحلیل کند و نشان دهد ک   ه  شیوهگرهنگی خطو  را  

گون  ها ی دیگر  چگون  ملنای هصری خطو  هر اسار رواهط متن

ش ل گرگت  و هازتو ید شده است، ک  این سطح از تحلیل در متون 

 . پیشین کمتر ه  آن پرداخت  شده است 

3 Malik & Sharma 
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روک و  تئوریک  زمین   در  نوآوری  حیث  استفاده  از  شناسی، 

تحلیل   اصلی  چارچوب  عنوان  ه   ژنت  ژارر  نظری   از  تنصصی 

هینامتنی در زمین  خوشنویسی اسلامی ایرانی، سبر غنای تئوریک،  

هازاندیشی در تبارشناسی خطو  و ارائ  مد ی جدید هرای تحلیل  

است رشت میان شده  خوشنویسی  هنر  اما، ای  اصلی    .  نوآوری 

پژوهش حاضر در تمرکز همزمان هر دو خط تللی  و نستللی  در  

دوره تارینی مشنص، تحلیل تلاملی و ساختاری هر اسار نظری   

ها  هینامتنی ژارر ژنت و پرداختن ه  پیوندهای ملنایی و هصری آن

ه  صورت یک کل منسجم است ک  در ادهیات تحقی  پیشین کمتر 

  .است ه  آن پرداخت  شده 

 مبانی نظری 

 ت ینامتنیب هی نظر

دهد هیچ متنی مستقل نیست  هینامتنیت مفهومی است ک  نشان می

متون و گرهنگ ها  پیچیده  ارتباطی  و  تلامل  در  متون  های  و هم  

. این نظری  تأکید دارد ک  هر اثر ادهی  (13)  پیشین و ملاصر هستند

ای از پیوندهای متنی، تارینی یا هنری ملنای خود را در هستر شب  

می گرهنگی  راهط  و  تحلیل  آن،  صحیح  درک  هرای  و  های  یاهد 

  1960او ین هار جو یا کریستوا در ده   .  (14)  هینامتنی لازم است 

توسط  هلدها  مفهوم  این  و  کرد  مطر   را  »هینامتنی ت«  اصطلا  

های  محققان منتلف توسل  یاگت. نظری  هینامتنی واهست  ه  حوزه

های گرهنگی است و  شناسی و نظری شناسی، نقد ادهی، نشان زهان

دارد تأکید  هم  ها  متون  دایمی  تلامل  روی رد،  (15)  هر  این  در   .

ها همواره  کنند و متنخوانندگان نقش گلال در ساخت ملنا ایفا می

ژرار ژنت  .  (16)  در گرایند دگرگونی و هازآگرینی ملنا نرار دارند

پردازان کلیدی این حوزه است ک  هینامتنیت را ه  س   ی ی از نظری 

می تقسیم  آش ارگون   پنهان-کند:  هینامتنیت  -تلمدی،  و  تلمدی 

اثرهای   از  ترکیبی  یا هنری  ادهی  اثر  ملتقد است هر  ضمنی. وی 

های منتلف اثر  پیشین است و هم  این پیوندها در ساختار و لای 

تری ه  انواع و درجات  این نظری  ها نگاه دنی   .(17)  شودنمایان می

عمی  تحلیل  ام ان  متنی،  هم پیوندهای  و  گراهم  جانب تر  را  تر 

 . سازدمی

های  هینامتنیت گراتر از یک ت نیک صرگاً ادهی است و کلی  گلا یت 

گیرد. این نظری  محدودیت گهم سنتی  ملنایی گرهنگی را درهرمی

زند و خوانش متون را  درهاره نویسنده، متن و خواننده را کنار می

ضمن   نرارداده،  چندمتنی  و  چندصدایی  چندلای ،  چارچوهی  در 

حوزه در  متنهازاندیشی  گرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  را  های  ها 

ای کلیدی در نقد مدرن، هینامتنیت ه  عنوان مؤ ف   .(18)کاود  می

ام ان تبیین چگونگی ساخت ملنا در گرهنگ و هنرهای انسانی را 

آورد و  های تارینی گراهم میها توج  ه  پیوندهای متقاهل و تداوم

های  هدیل در گهم پیچیدگیدر این میان، نظری  ژارر ژنت نقشی هی

 . (19) کنداین رواهط ایفا می

 ژرار ژنت   تینامتنیب هی نظر

های  شنار ساختارگرای گرانسوی، ها ات ا ه  دیدگاهژرار ژنت، زهان

های ژو یا کریستوا، مفهوم رواهط میان  مینائیل هاختین و هرداشت 

ه  ش لی گسترده را  نظام متون  و  از  تر  را  آن  داد و  توسل   مندتر 

سطح نظری ه  کارهردهای عملی رساند. وی هینامتنیت را ه  ملنای 

زمان چند متن در یک متن و حضور ها فلل یک متن در حضور هم

شناسان پیشین تر از زهانمتن دیگر تلریف کرد و کار خود را دنی 

  . (20)  ها تمرکز هر تأثیرات متقاهل و رواهط پنهان متون انجام داد

وسیع مفهوم  ک   ژنت  نمود  ملرگی  را  )گرامتنی ت(  »ترامتنیت«  تر 

شامل پنج شاخ  اصلی است: هینامتنیت )راهط  مستقیم میان متون(،  

پیرامتنیت )رواهط متن ها اجزای پیرامونی مانند عنوان و دیباچ (،  

گرامتنیت )رواهط تفسیری و انتقادی میان متون(، سرمتنیت )راهط   

پیش ها  هیشمتون  و  تارینی(  اهمیت  و  متن  متون  )راهط   متنی ت 

هینامتنیت از  .  (19)  هنری ها متن دیگر ک  هر آن تأثیر گ اشت  است(

حضوری میان دو یا چند متن است ک  وجود  نظر ژنت، راهط  هم

شود و ه  س  نوع صریح،  وانلی یک متن در دیگری را شامل می

ای ه  جایگاه  شود. وی توج  ویژهغیرصریح و ضمنی تقسیم می 
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های صریح هین متون را تأثیرات متون در داخل متن داشت و راهط 

هنش در  هیشتر  میک   اتفاق  متن  او ی   عنوان  های  تحت  اگتند 

 . (21) پیرامتنیت هررسی کرد

پیگی گرو این هینامتنیت را در چهار نوع نقل نول، ارجاع، سرنت  

هندی کرد ک  هر اسار میزان صراحت اشاره ه   ادهی و تلمیح دست 

های ها کمک کردند تا راهط شوند. این تف یکمتن ارزیاهی میپیش

ژنت ملتقد هود  .  (22)  پیچیده و متنوع میان متون ههتر تحلیل شوند

تمام   هاید  هل    نیستند  هینامتنیت  ه   تنها محدود  هم  رواهط متنی 

ها و اهلاد متنی و پیرامونی را در نظر گرگت؛ هناهراین، ترامتنیت  لای 

شامل کل شب   ارتباطی متن ها دیگر متون و ساختارهای واهست   

از   هینامتنیت  مطا لات  شد حوزه  هاعث  نظری   این  است.  متن  ه  

تر هدل تر و جامعتر، کارهردیحا ت کلی و مبهم ه  پژوهشی دنی 

نظری  ژنت دیدگاهی کاملاً ساختاری و عملی ه  رواهط  .  (20)  شود

های نبلی است و این دهد ک  گراتر از هرداشت میان متون ارائ  می

می را  پای نظری   تحلیلتوان  هرای  اثرهنش  در  ای  میانامتنی  های 

شنار ساختارگرای گرانسوی،  ادهیات و هنر دانست.ژرار ژنت، زهان

دیدگاه هر  ت ی   ها  را  هینامتنیت  و  نظری   هاختین  مینائیل  های 

مندتر کرد و آن را از  تر و نظامهای ژو یا کریستوا گستردههرداشت 

حا ت نظری ه  کارهردی منتقل ساخت. وی هینامتنیت را ه  ملنای  

زمان چند متن در یک متن تلریف کرد و از  حضور وانلی و هم

میان  پیچیده  رواهط  و  پنهان  تأثیرات  ه   هیشتری  توج   دنت  نظر 

داشت  گسترده.  (23)  متون  مفهوم  یا  ژنت  ترامتنیت  نام  ه   تری 

هینامتنیت )راهط    پنج هنش اصلی دارد:  ارائ  داد ک   گرامتنی ت را 

میان متون(، پیرامتنیت )رواهط متن ها اجزای پیرامونی مانند عنوان  

متون(،   میان  انتقادی  و  تفسیری  )رواهط  گرامتنیت  دیباچ (،  و 

پیش  ها  متن  )راهط   آن سرمتنیت  تارینی  اهمیت  و  و متون  ها( 

متنهیش میان  )راهط   تأثیر  متنی ت  دیگری  هر  ی ی  ک   هنری  های 

 . (22) گ اشت  است(

از نگاه ژنت، هینامتنی ت در س  نا ر صریح، غیرصریح و ضمنی  

شوند ک  وانلاً  دهد و صرگاً تغییراتی هینامتنی محسوب میرخ می

یک متن در متن دیگر حضور داشت  هاشد. وی تأکید کرد ک  رواهط  

هنش در  غا باً  متون  میان  )پیرامتنیت( صریح  متن  اهتدایی  های 

پیگی گرو هم رواهط هینامتنی ژنت را ه  چهار    .شوندمشاهده می

نوع نقل نول، ارجاع، سرنت ادهی و تلمیح تقسیم کرد ک  هر مبنای  

اند. سرنت و  هندی شدهمتن طبق میزان صراحت در ارجاع ه  پیش

تشنیص ناهل  سنتی  ه   گاهی  و  هستند  آش ار  کمتر    اندتلمیح 

تر  تر و متنوعژنت نشان داد رواهط میان متون هسیار پیچیده  .(24)

های متن  شد و در تمام لای تر تصور میاز آن چیزی است ک  پیش

تر،  گسترده است. نظری  ترامتنیت او حوزه مطا لات هینامتنی را دنی 

های  ای مهم هرای تحلیلتر کرد و این نظری  پای تر و جامعکارهردی

ژرژ ژنت نیز، ها  .  (25)  میانامتنی در ادهیات و هنر گراهم ساخت 

نظام و  ساختاری  هینامتنی ت  نگاهی  صرف  مفهوم  از  گراتر  مند، 

ای از رواهط  حرکت کرد و »ترامتنیت« را مطر  نمود ک  مجموع 

شود. او هینامتنی ت را عمدتاً هر پای  حضور  میان متون را شامل می

همزمان و آش ار یک متن در متن دیگر تلریف کرد و آن را ه   

های دیگری  هندی نمود؛ همچنین شاخ صورت سیستماتی ی دست 

مانند پیرامتنیت )رواهط متن ها عناصر پیرامونی(، گرامتنی ت )رواهط  

متنی ت )راهط  اثر ها متنی دیگر ک  هر انتقادی و تفسیری متون(، هیش

آن تأثیرگ ار هوده(، و سرمتنی ت )راهط  اثر ها گون  یا ژانر خودک(  

میان هندی، پیچیدگی و گستردگی رواهط را ملرگی کرد. این تقسیم

سازد و ام ان تر نمایان میتر و کارهردیمتون را در سطحی دنی 

دنی  تأثیرات  تحلیل  تا  متن  مستقیم  حضور  سطح  از  تر، 

 .آوردشناسان  و محتوایی را گراهم میسبک

هنیان عنوان  ه   ژنت  تحلیلینظری   چارچوب  پژوهش،   این  گ ار 

اهزاری عملی و کارهردی هرای شناسایی و تحلیل دنی  پیوندهای  

اختیار  در  را  م کور  تارینی  دوره  در  خوشنویسی  خطو   میان 

ای هرای کشف رواهط ظریف و تارینی  گ ارد و زمین می  محق 
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این ایجاد می  تارینی،  -عوامل اجتماعیمیان هنر هصری و   کند. 

دیدگاه از  ترکیبی  مجموع  در  و  نظری   گرهنگی  ساختاری،  های 

 د. کنتارینی را هرای تحلیل جامع موضوع پژوهش عرض  می

 تاریخچه خط 

هین  در  پیش  سال  هزار  شش  حدود  ه   خط  ا نهرین  اختراع 

ننستین هازمی مینی،  خط  توسل   ها  سومریان  ک   جایی  گردد، 

اهزار   و  ا گو  ه   خط  این  و  کردند  ایجاد  را  نوشتاری  سیستم 

تبدیل شد  تمدن  هلدی  تارینچ  خط (27,  26)های  ایران،  در   .

هسیار غنی است؛ خط مینی و خط آرامی از ننستین خطو  ه   

اند ک  خط آرامی ه  د یل های هاستانی ایران هودهکار رگت  در دوره

هین نوشتاری  زهان  کارآمدی،  آن زمان محسوب  سادگی و  ا مللی 

هلدی شد  می از خطو   هسیاری  پای   و  پهلوی،  (28)شد  . خط 

دوره در  نیز  مانوی  و  میراث  اوستایی  از  هنشی  منتلف  های 

ای  ها و کارهردهای ویژهاند ک  هر کدام ویژگینوشتاری ایران هوده

, 29)اند  اند و نقش مهمی در انتقال گرهنگ و دین ایفا کردهداشت 

30) . 

 تاریخچه خط تعلیق

خط تللی  ک  در نرون وسطی و ه  خصوص از نرن هفتم هجری  

نمری در ایران ش ل گرگت، ترکیبی از خطو  نسخ، تونیع و رناع  

هوده و ه  عنوان ننستین خط نگارشی کاملاً ایرانی، نقش مهمی در 

است  کرده  ایفا  دینی  متون  و  اداری  ها (31)  م اتبات  خط  این   .

های روان و ظریف های پیچیده و تودرتوی حروف، حرکت ویژگی

هنشد ک   ها میو اتصال کلمات، ظاهری شناور و ملل  ه  نوشت 

دارد.  خاصی  زیبایی  اما  است  دشوار  عموم  هرای  آن  خواندن 

نمون  هجری  ننستین  نهم  و  هشتم  نرن  ه   تللی   خط  های 

ه.ق ک     692گردند، از جمل  گرمان ایلنان گیناتو در سال  هازمی

خط تللی     .( 32)  شوداز ننستین اسناد ه  این خط محسوب می

تا نرن دهم هجری رواج داشت و هلدها ها ظهور خطو  نستللی   

نستللی  ه  تدریج جایگاهش را از دست داد و در اواخر  و ش ست 

ها منتقل شد ک  در آنجا ه  سبک دیوانی دوره صفوی ه  عثمانی

. (33))رود  تغییراتی یاگت و هنوز در کشورهای عرهی ه  کار می

پیچیدگی و   ه   اشاره  آوینتن« است و  »در  ملنای  ه   تللی   خط 

رسمی   خط  عنوان  ه   خط  این  دارد.  حروف  خاص  پیوستگی 

م اتبات دیوانی شناخت  شده و ه  د یل ساختار متصل و ظریف، 

است  خوشنویسان  هالای  هسیار  مهارت  گرم(34)  نیازمند  های  . 

اهتدایی این خط طب  هرخی مناهع هین نرون چهارم تا ششم هجری  

ها و  ش ل گرگت  و ت امل یاگت  است. انتقال خط تللی  ه  عثمانی

ک  ش ل شد  خط  این  در  تغییراتی  موجر  دیوانی  خط  گیری 

. (35)  تر است های آخر حروف در تللی  عثمانی هزرگدایرهنیم

در   تللی   توسل  خط  و  تاثیرگ اری  از  نشان  تارینی  روند  این 

تر دارد ک  گراتر از مرزهای ایران هوده است  گستره گرهنگی هزرگ

(36). 
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 (37) ق، شکل اولیه خط تعلیق  682فرمان دوازده سطری صادره از صدرالدین زنجانی، وزیر ایلخانی.   .1شکل 

 

 
 

  (37) یلخانیا یفرمان دوازده سطر  ریاز تصو  ی: جزئ2شکل 

ای رواج  خط تللی  تا نرن دهم هجری در ایران ه  طور گسترده

داشت، اما ها ظهور و اگزایش کارهرد خط نستللی  ک  دومین شیوه  

خوشنویسی اختصاصی ایرانیان هود و همزمان ها انتقال پایتنت ه   

اصفهان در دوره صفوی، خط تللی  ه  تدریج رو ه  گراموشی نهاد.  

ش ل ش ست همچنین  خط  ویژه  گیری  خط  سومین  ک   نستللی  

این   تللی  را کاهش داد.  از پیش کارهرد خط  ایرانی است، هیش 

روند ه  آرامی تا پایان نرن دوازدهم هجری ادام  یاگت و سرانجام  

چشم رواج  و  ش ست پیشرگت  توسط  گیر خط  ویژه  ه   نستللی ، 

( کامل  118۵درویش عبدا مجید طا قانی  رگتن  کنار  ه   منجر  ق(، 

های  تللی  شد. ها این حال، خط تللی  ه  عنوان ی ی از پای خط  
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شود  اصلی و اساسی خطو  نستللی  و ش ست  نستللی  شناخت  می

و نقش مهمی در تحول و توسل  این هنر خوشنویسی ایرانی ایفا  

 .(38)نموده است 

 
: مدح سلطان یعقوب آق قوبونلو نمونه خط شکسته  3شکل 

 (37)تعلیق 

ه  این ترتیر، خط تللی  نقشی کلیدی در سنت خوشنویسی ایرانی  

پیشرگت  و  کرده  و  ایفا  نستللی   خطو   در  هلدی  های 

این خط دارد.  نستللی  ریش  در ساختار و زیباییش ست  شناسی 

همچنین، انتقال و تحول این هنر از ایران ه  عثمانی و مصر، هیانگر  

گستردگی تأثیرات گرهنگی و هنری خط تللی  در جهان اسلام و  

 . نشانگر نقش مهم آن در تاریخ هنر خوشنویسی است 

 ق ینستعل خط خچهی تار

گرد  عنوان دومین خط ویژه و منحصر ه تارینچ  خط نستللی  ه 

دار دارد ک  از اواخر سده هشتم و  ایرانیان، تارینی غنی و ریش 

گرگت    تیموریان ش ل  دوره  در  ویژه  ه   هجری،  نهم  سده  اوایل 

ای انتباسی  است. این خط، ه  عنوان یک سیستم خوشنویسی، نمون 

از خوشنویسی عرهی است و ه   حاظ جایگاه آگرینش، پس از خط  

گیرد، اما از نظر رسایی و  تللی  و در رتب  هشتم خطو  نرار می

وضو  هیان مطلر در هین خطوطی چون نسخ، ش ست  و تللی   

های دوم تا چهارم و از نظر زیبایی، هالاترین جایگاه را دارد  در رده

مند و ها اندازۀ دنی  است؛ در نظم خط نستللی  خطی ناعده.  (39)

و وضو  شباهت زیادی ه  خط نسخ دارد و از سرعت نوشتن ها  

خط تللی  تأثیر گرگت  است. ها این حال، در  طاگت و زیبایی از هر  

هایی ک  در کندنویسی نسخ و تللی  دیده  دو هرتر است و کاستی

شود را ندارد. نظم، تلادل، استح ام، متانت، و تزئینات ظریف  می

دل  مصفا،  ه  خطی  را  آن  نستللی   د پ یر  شادیو  و  آگرین انگیز 

تبدیل کرده است. کارهرد هیشترین این خط در نگارک آثار ادهی،  

متون عادی و غیرم هبی هوده است و کمتر در کتاهت متون م هبی 

و   شاعران  دیوان  عمدتاً  است؛  شده  دیده  احادیث  یا  نرآن  مانند 

نگاران  اند. هسیاری از تاریخهای ادهی ه  این خط نوشت  شدهکتاب

عنوان   ه   را  آن  و  ستوده  را  نستللی   زیبایی  هنر،  متنصصان  و 

پیدایش نستللی  تدریجی هوده .  اندزیباترین خط جهان ملرگی کرده

ها تلاک هنرمندانی چون میرعلی تبریزی ک  در نیم  دوم است و  

کرد، اصول و نواعد آن ش ل گرگت.  سده هشتم هجری زندگی می

این خط اهتدا در شیراز ش ل گرگت و سپس در خراسان، هرات و 

اوج ش وه و   ه   در دوره صفوی  یاگت و  توسل   آسیای مرکزی 

هرجست  هنرمندان  رسید.  نزوینی،  زیباییش  میرعماد  همچون  ای 

ش وگایی   و  ت امل  در  هروی  علی  میر  و  مشهدی  سلطانللی 

ه  نقش  داشت نستللی   درهارهای صفوی،  سزایی  در  نستللی   اند. 

گورکانی هند و عثمانی توسل  یاگت  و ه  تدریج ه  خطو  رسمی  

آرایی، ملماری و  ای محبوب تبدیل شد ک  در هنر کتابو شیوه

 .(34) کارهرد گراوان داشت سایر هنرهای تجسمی ایرانی 
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 ( 40) : نمونه خط نستعلیق ابتدایی، ترقیمه نسخه منطق الطیر عطار4شکل 

 از   پس  ک   هود  عمیقی  تغییرات  ها  همزمان  نستللی   خط  پیدایش

  ونوع   ه    ایرانی  نگارگری  هنر  در  ایلنانی  دوران  در  و  مغول  حمل 

  تحول  و  ش وگایی  دوران  وارد  ایرانی  هنر  ک   ایدوره  پیوست،

  طور خوشنویسی( ه   و  پدیده )نگارگری  دو  این.  هود  شده  ایتازه

  نستللی   خط  تحول  تواننمی  و  اند گ اشت   تأثیر  ی دیگر  هر  مستقیم

 در .  کرد  هررسی  نگارگری  در  هنری  تغییرات  این  ه   توج   هدون  را

  آثار   در  خود  مشنص  و  نهایی  گرم  ه   ایرانی  نگارگری  زمان،  این

  این   و  هود  رسیده  هجری  هشتم  سده   ننست   نیم   در  موسی  احمد

 دیگر   هود،  رایج  زمان  آن  تا  ک   نسخ  خط  شد  موجر   هنری  تغییرات

 ه   نیاز  نتیج   در.  هاشد  داشت   همنشینی  ایرانی  نگارگری  ها  نتواند

  خطو    میان  در  هاشد؛  هنری  تحول  این  ها  سازهم  ک   هود  خطی

  این  در  زیبانویسی  و  نوشتار  سرعت   علت   ه   تللی   خط  موجود،

  هرای   ک  هود  حد  از  هیش  انحناهای  دارای  و ی داشت   آمادگی  زمین 

 از ترکیبی ک  نستللی  خط د یل،  همین ه . نبود مناسر  منظور این

 نگارگری  ها  هماهنگ  خطی  ه   نیاز  تا  آمد   پدید  است،  تللی   و  نسخ

 .(41) شود هرآورده ایرانی

  نقاشی   هنر  دو  هر  در  ک   داشت   نیاز  گردی  ه   خط  هازآگرینی  و  تغییر

  داشت    خلاق  و  هوشیار  ذهنی  و  هاشد   داشت    مهارت  خوشنویسی  و

  عنوان   ه   ک   شودمی  دیده  تبریزی  میرعلی  در  هاویژگی  این  هاشد؛

  مناهع  ترینمهم از ی ی. شودمی شناخت   نستللی  خط اصلی واضع

  حاگو   دیوان  خطی  هاینسن   نستللی ،   تارینچ   هررسی   هرای

  از   پیش  ک   او ی   نستللی   خط  ه   دیوان  این  هاینسن   از  ک   است 

 نیز  هایینسن .  است  موجود  هایینمون   اند،شده  نوشت   ق.ه   79۵

  ه    نزدیک  یا  کامل  طور  ه   ق،.ه  830  حدود  در  تاریخ،  آن  از  پس

  نستللی    خطو   ننستین  هسیاری،  هاور  ه .  اندشده  نوشت   نستللی 

 در  تبریزی  میرعلی  ظهور  آغاز  و  موسی  احمد  عمر  پایان  ها  همزمان

.  شدند  ظاهر  ایران   غرهی   مناط    در   و   هجری  هشتم  سده  دوم  نیم 

 در  را  نستللی   و  نسخ  میان  خطی  ک   دارند  وجود  آثاری  همچنین
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 تدریجی  نستللی   پیدایش  وانع،  دهند. درمی  نشان  هشتم  سده  نیم 

  تبریزی میرعلی است؛ نشده خل   گرد یک توسط ی باره ه  و هوده

  خط   این   مندیناعده  نواعد  و  اصول  ک    است  کسی   ننستین  احتمالاً

  ها   او.  نامندمی  نستللی    واضع   را  او   د یل  همین   ه   و   کرده  تنظیم  را

  و تللی  رناع، تونیع، نسخ، مانند منتلف خطو  هررسی و مطا ل 

 پایدارتر  حروگی  و  ترنرم  حرکات  ها  نوین  خطی  تللی ،  ش ست 

  خصوص ه   نسخ  خط  هرای  مناسبی  جایگزین  توانست   ک   کرد  خل 

 .(41) هاشد نگارگری و ادهی هایمتن در

ه  تللی   از خط  ک  پس  نستللی   عنوان دومین خط ویژه و  خط 

ه  میمنحصر  شناخت   ایرانیان  هشتم  گرد  سده  دوم  نیم   در  شود، 

هجری نمری در نلمرو خط گارسی ش ل گرگت و رشد یاگت.  

هیچ سند نطلی و ملتبری وجود ندارد ک  نشان دهد نستللی  پیش  

هاشد   آمده  پدید  این دوره  از جمل   (41)از  پژوهشگران،  هیشتر   .

دانند؛  (، میرعلی تبریزی را واضع اصلی این خط می1401گضائلی )

اما اطلاعات دنیقی درهاره این موضوع در دست نیست و تنها گفت   

علی مشهدی است ک  میرعلی را مبدع نستللی  ملرگی کرده  سلطان

هاره  . ها توج  ه  شواهد موجود، پیدایش نستللی  یک(34)  است 

و توسط یک نفر نبوده هل   روندی تدریجی داشت  است و احتمالاً  

میرعلی تبریزی ننستین کسی است ک  اصول و نواعد این خط را  

نستللی   ناعده واضع  را  او  د یل  همین  ه   و  است  کرده  مند 

 .(41, 34)خوانند می

رناع،   تونیع،  نسخ،  خطو   هررسی  و  مطا ل   ها  تبریزی  میرعلی 

تللی ، خطی پدید آورد ک  دارای دوُری هیشتر و  تللی  و ش ست 

. اگر تو د میرعلی تبریزی را  (42)حروف و حرکات پایدارتر هود 

.ق گرض کنیم و ها گرض تسلط او ه  خوشنویسی  ه  760در سال  

کم در هیست سال توان گفت او دست سا گی، میاز حدود هیست 

آخر سده هشتم هجری ه  نگارک نستللی  پرداخت  است. از این 

گ اران این خط ه  شمار  ترین مروجان و ناعدهرو، او ی ی از مهم

.ق نستللی  ه  عنوان خطی مستقل  ه  77۵آید و تا حدود سال  می

نستللی  از غرب  .  و نو ظهور در کتاهت جایگاه خود را یاگت  هود

ایران، از تبریز تا هغداد، گسترک یاگت و سپس ه  دست شاگردان 

میرعلی تبریزی، ه  ویژه گرزندک میر علی کاتر، ه  م تر هرات  

 .(41)رسید و در آنجا توسل  هیشتر یاگت 

 خطاطان آثار در بینامتنی پیوندهای

  پیوندهای  نمری،  هجری  9  تا  7  هاینرن  مشهور  خطاطان  آثار  در

  ملنای   انتقال  و  تلامل   نشانگر   نستللی   و  تللی   خطو    میان  هینامتنی

  و   خطاطی  هایظراگت   طری   از  ک  است   نمادین  و  هنری  گرهنگی،

 تنها  ن   پیوندها  این.  است   تحلیل  ناهل  مشترک،  هصری  هایشاخص 

  و   نمادین  مباحث   در  هل    خطو   ساختار  و  گرم  مستقیم  ارتبا   در

 هر.  (43)دارند    مهمی  نقش  زمان،هم  هنرهای  و  متون  هین  ملنایی

  این   هین  هایتفاوت  و  هاشباهت   هررسی  ژنت،  ژارر  نظری   اسار

  گراهم   هاآن  تحول   روند  ترعمی   گهم  هرای  راه ارهایی  خطو ،

  از   نمادی  عنوان  ه   غا باً   تللی   خطو  چارچوب، این  در.  نمایدمی

  در   و  گرگت   نرار  استفاده  مورد  روحانی  اشتیاق  و  ملنویت   تللی 

  زیبایی   و  ظراگت   ها  نگارشی  خطو   عنوان  ه   هیشتر  ک   نستللی   کنار

گردد  می  هرنرار  ملناداری  و  مؤثر  هینامتنی   پیوندهای  شود،می  شناخت 

  انتقال   دادن  نشان  ضمن  متقدم،   خطاطان  آثار  در  پیوندها  این.  (39)

  تجلی   و  گرهنگی   زیستیهم  دهندهنشان  هنری،  اصول  و   هات نیک

  نمادهای   و   منتلف  هایم تر   ه   ارجاع  ها   ک   است   زمان   رو 

  طری   از  ها، تحلیل  این .  کندمی  پیدا   تریچندلای   ملنای   گرهنگی،

 اثرگ اری  و  خطو   هین  ارتبا   عم   نمادشناسان ،  و  تطبیقی  مطا ل 

  و   سازد،می  آش ار   را  م هبی  و  ادهی  گرهنگی،  گضاهای  در  هاآن

 . (2)کند می تایید اسلامی هنر غنای در را پیوندها این اهمیت 

مطا ل  چگونگی تداوم و تغییر مفاهیم هصری و نواعد نگارشی از  

ای اساسی در تحلیل پیوندهای هینامتنی  خط تللی  ه  نستللی ، جنب 

دارای   هصری،  هنر  یک  عنوان  ه   تللی   است. خط  دو خط  این 

انحنای نرم، حرکت روان و تناسبات دنی  در طراحی حروف است  

هنشد. خوشنویسان در این  ک  زیبایی و تحرک خاصی ه  اثر می
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های  های منلطف، حرکات ملایم و ریتمگیری از گرمخط ها ههره

اند ک  هیانگر  هایی ظریف و هنرمندان  خل  کردههماهنگ، ترکیر 

انتقال ه  خط  احساسات متنوع و زیبایی ایرانی است. در  شناسی 

ها   هصری  مفاهیم  این  هوده،  نسخ  و  تللی   از  متأثر  ک   نستللی  

تر، حرکات  تغییراتی همراه شده است؛ نستللی  ها ساختار هندسی

تر گضایی، نگاه جدیدی ه  زیبایی خط  های دنی نیرومندتر و تنظیم 

اند ک  ای تنظیم شدهدهد. نواعد نگارک نستللی  ه  گون ارائ  می

علاوه هر حفو روانی نوشتار تللی ، ظراگت و خوانایی هیشتری را  

طو ، تغییرات  گراهم کنند. این تحول شامل تغییر در ضنامت خ

در زاوی  و ارتفاع حروف، و سازماندهی ههتر گضای میان حروف 

هنر   در  هرتر  خط  ه   نستللی   شد  هاعث  ک   است  کلمات  و 

خوشنویسی ایرانی تبدیل شود. ه  این ترتیر، تداوم مفاهیم هصری 

همچون روانی حرکات و انحنای ظریف از تللی  ه  نستللی  حفو 

های جدید، این خط موگ  ه  خل   و ویژگیشده اما ها تغییر نواعد  

 . (38) سبک هنری متفاوت و متمایز گشت  است 

 ۹تا  ۷های تحلیل بینامتنی خطوط تعلیق و نستعلیق در قرن 

های خود را ه  عنوان  در نرن هفتم هجری نمری، خطو  تللی  پای 

کننده  یک هنر هصری ها حرکات نرم، انحنای ملایم و روانی خیره

آن  در  نمادین  و  روحانی  ملنای  ک   هود. گ اشتند  نهفت   ها 

خوشنویسان هزرگی مانند احمد رومی و یانوت مستلصمی در این  

عصر، ضمن تثبیت خطو  ششگان ، از جمل  تللی ، ه  خل  آثاری  

های گرهنگی  پرداختند ک  علاوه هر جدید هودن گرم، حامل آموزه

و ملنوی زمان خود هودند. این خطو  ها تأکید هر حرکت روان و  

دهنده گضای گ ری و هنری آن دوره و از منظر  انحنای زیبا، هازتاب

رهنگ ه  ای از انتقال ملنایی چندلای  هین هنر و گژارر ژنت، نمون 

 .روندشمار می

ها گ ر ه  نرن هشتم، تحول خطو  ششگان  و رشد ش وه خط  

ثلث و تللی  ادام  پیدا کرد. خطاطانی مانند پیریحیی جما ی صوگی  

مبارک  ت نیکو  تلفی   ها  تبریزی،  نطر  هن  و  شاه  گ شت   های 

تر کردند. در این دوره، پیوند هینامتنی  اهت ارات تازه، خطو  را غنی

خطو  ها ارجاع ه  آثار پیشین و در عین حال نوآوری در گرم و  

توان آن را  محتوا، هیانگر روند پویای هنر خوشنویسی است ک  می

زیستی گرهنگی و گ ر زمان دانست. این پیوند، هر اسار تجلی هم 

نظری  ژارر ژنت، گرم هنری را ه  عنوان حامل ملنایی خود منتار،  

 .نگردهای تارینی میها و زمین اما واهست  ه  متن

علی مشهدی و  نویسانی چون سلطاندر نرن نهم، ها ظهور نستللی 

حسین تونی، یک تحول هارز در پیوند میان تللی  و نستللی  رخ 

ها نواعد   اما  هود،  پ یرگت   تأثیر  تللی  و نسخ  از  ک   داد. نستللی  

دنی  سبک  هندسی  دنی ،  گضایی  تنظیم  و  نیرومند  حرکات  تر، 

متفاوت و متمایزی را خل  کرد ک  همواره ه  عنوان خط هرتر در  

ویژه  علی ه هنر خوشنویسی ایرانی شناخت  شده است. آثار سلطان

ها و متون رسمی، نمون  هارزی از این تحول است ک  در در کتیب 

آن پیوند هینامتنی میان خطو  حفو شده و ی ها نوآوری و ظراگت  

 . هیشتر همراه است 

ن  هجری نمری در تاریخ خوشنویسی ایران از دو    تا  نرون هفت 

ای دارند. ننست، این دوره اوج ت امل خطو   جنب  اهمیت ویژه

ش ل و  ست   و انلام  تللی   مانند  ایران  ه   متلل   خطو   گیری 

زیبایی نظری و  مبانی  این دوران  در  شناسی  نستللی  است. دوم، 

خوشنویسی، ن  گقط از نظر گرم، هل   ه  صورت گلسفی و نظری  

ایرانی هزرگ  عارگان  آنچ   شد.  مبانی  -تدوین  زمین   در  اسلامی 

ش ل هر  آوردند  پدید  نرون  این  در  عرگان  مبانی  نظری  گیری 

خوشنویسی و همچنین دیگر هنرها تأثیر هسزایی داشت. راهط  میان  

عرگان و خوشنویسی از این زمان ه  مثاه  نسبت رو  و تن تلریف 

ظ م تر گردید.  و  هور  عرهی  اهن  م تر  مانند  مهمی  گ ری  های 

گرن  و...  هرآمدن  ه تاشی   نقطوی ،  حروگی ،  چون  عرگانی  های 

جریانهم  ظهور  ها  نستللی ،  زمان  خط  مانند  مهمی  هنری  های 

ها هر ی دیگر است ک  این ارتبا  نمایانگر تأثیر متقاهل این حوزه
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شناسی خوشنویسی و جایگاه گرهنگی آن نقشی  در تحلیل زیبایی

 . (44) کننده داردتلیین

هر اسار نظری  ژارر ژنت، هر اثر هنری ه  عنوان یک متن مستقل  

وگو ها دیگر متون، ملنا و  جاندار است ک  از طری  تمار و گفت 

کند. در تحلیل خطو  تللی  و نستللی ،  ارزک خود را کامل می

توان گفت ک  این خطو  ه  مثاه  متونی هصری، ها حفو مفاهیم  می

شناسی ایرانی( دائماً در حال  هنیادین )روانی حرکت، انحنا، زیبایی

زمین گفت  ها  و  ی دیگر  ها  م هبی وگو  و  تارینی  گرهنگی،  های 

ها، نواعد  این پیوندهای هینامتنی نشانگر انتقال ت نیک.  خود هستند

و همچنین مفاهیم ملنایی از تللی  ه  نستللی  و هماهنگی میان  

م هر  هیشتر  ک   تللی   است. خط  تداوم  و  اشتیاق  تغییر  و  لنویت 

ها   و خواناتر،  زیباتر  ه  ش ل  نستللی   در  داشت،  تأکید  روحانی 

تر درآمد تا ضمن حفو رو  تللی ، نواعد هندسی و گضایی منظم

 .تری هیاهدکارهردهای گسترده

نرون   میان خطو     9تا    7در  هینامتنی  پیوندهای  نمری،  هجری 

ای از انتقال هنری، گرهنگی و ملنایی است  تللی  و نستللی  جلوه

های هنری،  ک  در هر دوره ها توج  ه  نیازهای جامل  و نوآوری

هازخوانی و هازآگرینی شده است. خطو  تللی  و نستللی ، ه  ویژه  

از  زنده  و  مستمر  جریان  نوعی  زمانی،  هازه  این  نهایی  دوره  در 

زمان استقلال هنری و  اند ک  هموگوی هیناخطی را ش ل دادهگفت 

 .گ ارندهای اجتماعی را ه  نمایش میها و زمین واهستگی ه  متن

 جدول مقایسه تحلیلی بین خطوط تعلیق و نستعلیق : 1جدول 

 ها مؤ ف  ( 8-7خط تللی  )نرن  ( 9-8خط نستللی  )نرن  تحلیل هینامتنی

حفو رو  تللی  و انتقال احساسات متنوع 

نواعد  و  ساختار  در  نوآوری  ها  همراه 

 .گضایی

 نیرومندتر،  حرکات  تر،هندسی  ساختار

 گضایی  دنی   تنظیم

  دنی ،  تناسبات   روان،  حرکت   نرم،  انحنای

 منلطف  هایگرم

 هصری   هایویژگی

استمرار انتقال ملنایی میان دو خط، گفتگو 

 . و انتبار گرهنگی و هنری

ها، متون ادهی و کتاهت متون رسمی، کتیب 

 دیوانی

خ متون دینی سها، نم اتبات دیوانی، گرمان

 و ادهی 

 کارهرد خطو  

پیوند ملنایی و  ها حفو  هینامتنی چندلای  

 . هازتو ید آن در نا بی جدید و متفاوت

زیبایی خوانایی ظراگت،  ایرانی،  شناسی 

 هیشتر 

 نمادین و ملنایی هلد نمادی از تللی  ملنویت و اشتیاق روحانی

تغییر و تداوم همزمان؛ پیوند هینامتنی خط 

 .دهد را ه  عنوان متن زنده و پویا نشان می 

حروف،  زاوی   خطو ،  ضنامت  تغییر 

 سازماندهی گضایی

هر   تأکید  روان،  و  منلطف  نواعد 

 شناسی ایرانی زیبایی

 تحول در نواعد نگارشی 

تأثیر زمان  و پیشرگت گنی در خل  گضای 

 ملنایی نوین در هنر خوشنویسی 

توسل  در هرات و گورکانی هند؛ ترویج 

 و ت امل هنر 

هم ایلنانان؛  و  هغداد  زیستی مرکزیت 

 گرهنگی 

 هستر گرهنگی و تارینی

 

نمری هجری  نهم  تا  هفتم  نرون  هین  هستر  ،  در  در  تللی   خط 

واسط، دیوان خطی  ک   گرگت  ش ل  تیموری  و  ایلنانی  سالاری 

پیوست  و سریع هرای م اتبات اداری هود و هنوز از خشونت انلام 

زمان ها گ ار سبک ادهی از حماسی خراسانی  ههره نبود. همست  هی

ه  غزل عرگانی و عاشقان  عرانی، نیاز ه  ظراگت و آهنگ دیداری  

میرعلی   توسط  نستللی   خط  اهداع  ها  نیاز  این  آمد؛  پدید  هیشتر 

نسخ و   از  ترکیبی  ک   نستللی   هرآورده شد.  نهم  نرن  در  تبریزی 

ویژگی ها  و  کشیدگیتللی   و  هایی چون  نرم  دوایر  متلادل،  های 

جریان سیال سطرها هود، ه  »عرور خطو  ایرانی« تبدیل شد و 

ایرانی  هویت  گرهنگ  هنری  و  کرد.  -هصری  هازنمایی  را  اسلامی 

های سب ی شلر عرانی مانند طب  تحلیل تطبیقی، هازتاب ویژگی

در   عرگان  و  ملنایی  تراکم  درونی،  موسیقی  زهان،   طاگت 

شناسی نستللی ، نشان از پاسخ دنی  گرم خط ه  محتوای  رینت 

های اجتماعی و سیاسی مانند حمایت تیموریان از  ادهی دارد. زمین 

کتر  گلا یت  و  کتاب  در خان هنر  کلیدی  نقش  سلطنتی  های 

ها ملرگی  نهادین  این تحول داشتند. چارچوب نظری ژنت  سازی 
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پنج گون  ترامتنی ت )هینامتنیت، پیرامتنیت، سرمتنیت، هایپرمتنیت و  

ای رواهط میان متن شلر و متن  متنیت( ام ان تحلیل شب  آرشی

گرهنگی منسجم هصری خط را گراهم کرده و هیانگر یک روند درون 

است ک  ترکیر هنر خوشنویسی و ادهیات را در این دوره ش ل  

داده است. ه  این ترتیر، تثبیت سبک غزل عرانی و خط نستللی   

طور همزمان ه  عنوان نماد هویت گرهنگی ایران در نرون هفتم ه 

هازتاب نهم،  هنر خوشنویسی  تا  ادهیات و  هین  پیوند عمی   دهنده 

تحلیلی، تحول    و   اجتماعی-های تارینیه  زمین   2. جدول  است 

 خط در این س  نرن، اشاره دارد. 

 تحلیلی تحول خط و اجتماعی-های تاریخی: زمینه2جدول 

 نرن ا ه تحول خط و ویژگی تحلیلی  و اجتماعی-های تارینیزمین 

 هفتم  سالاری ایلنانی و تیموری گیری خط تللی  هر هستر دیوانش ل سالاری ه  سرعت و پیوستگی م اتبات نیاز دیوان

 اداری  تللی  خطی واسط، پیوست  و سریع هرای م اتبات انتضای نهادی و اداری موجر ظهور تللی  شد 

 ههره نیست خط تللی  هنوز از خشونت انلام ست  هی های تیموری نشینی شلر و متن دینی در نسن ای همنرآن احمد روم نمون 

 هشتم  تر شدن تللی   کاهش اهمیت انلام ست  و رایج های تیموری آرایی در دستگاهرشد گرهنگ و هنر کتاب

ها مضامین  سلطنتی  هایخان کتر پیدایش و  تیموری  درهاری هایحمایت ه  غزل عرگانی عرانی  از حماسی خراسانی  ادهی  تحول سبک 

 موسیقایی و عاشقان  

 شناسی خط دستاوردهای او ی  در زیبایی شلر  جدید مضمون  ه  پاسخ هرای  خط  ترظریف  هایگرم ه  تدریجی انتقال

 نهم   اهداع خط نستللی  توسط میرعلی تبریزی ها درهار و کتاهنان  حمایت نوی تیموریان از هنر کتاب و کتاهت نستللی  در 

کشیدگی اسلامی در هستر هنر و ادهیات -تثبیت هویت گرهنگی ایرانی ها  تللی   و  نسخ  از  ترکیبی  و  نستللی   نرم  دوایر  هماهنگ،  های 

 جریان سیال سطرها 

هیان ملیار و همتایی گرمی نستللی  ها غزل عرانی از منظر موسیقی و تراکم  

 ملنایی

 تبدیل نستللی  ه  »عرور خطو  ایرانی« و خط غا ر شلر گارسی 

 شناختی سازی ذوق هصری و ملیارهای زیبایینهادین 

 

 گیرینتیجه 

ایرا ن  هجری، خطو  خوشنویسی  تا  ه  ویژه  ن )در نرون هفت 

( خطو  انلام ست  و خطو  خاص ایرانی مانند تللی  و نستللی  

ه  اوج ت امل و توسل  خود رسیدند. خط تللی  ه  عنوان ننستین  

خط کاملاً ایرانی در نرن هفتم هجری ظهور کرد و نقش کلیدی 

در م اتبات دیوانی و اسنادی ایفا نمود. در ادام ، خط نستللی  ک   

ترکیبی از نسخ و تللی  هود، در نرن هشتم و نهم هجری توسط  

تبریزی   میرعلی  چون  یاگت.  مشاهیری  ت امل  و  گرگت  ش ل 

دنی ،   گضایی  تنظیم  و  نرم  حرکات  هندسی،  نظم  ها  نستللی  

نیازهای زیبایی تأمین توانست  شناسی و کارهردی هنر نگارک را 

هینامتنی   تحلیل  شود.  تبدیل  ایرانی«  خطو   »عرور  ه   و  کند 

تللی  و نستللی  نشان می از خطو   این خطو  جدای  دهد ک  

و هنری تللی ، ها ایجاد نواعد نوین نگارشی، حفو مفاهیم ملنوی  

تحول هنری ناهل توجهی را ه  وجود آوردند، ک  این تحول تحت 

تا   ایلنانی  دوران  گرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  تحولات  تأثیر 

صفوی ش ل گرگت و تأثیرات آن در جهان اسلام و خوشنویسی  

در   خطو   این  ژنت،  نظری   هیان  ه   شد.  مشاهده  نیز  عثمانی 

ن هنری ه  مثاه  متونی  چارچوب رواهط پیچیده تأثیر و تأثر میان متو 

اند و پیوندهای هینامتنی آنان، حامل ملانی زنده و پویا عمل کرده

 . شناسان  است چندلای  گرهنگی و زیبایی

تجلی   نرون،  این  در  خوشنویسی  تحولات  ترکیر  مجموع،  در 

اسلامی است ک  ه   -زمان تغییرات هصری و  فظی ادهیات ایرانی هم 

ویژهش ل هنری  و  گرهنگی  هویت  این  گیری  است.  انجامیده  ای 

گرآیند تحو ی تحت تأثیر عوامل تارینی سیاسی )مانند حمل  مغول 

انتقال مراکز گرهنگی(، عوامل گرهنگی م هبی )رشد عرگان و -و 

گیری از  های ح ومتی ش ل گرگت و ها ههرهتصوف(، و حمایت 
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خطو    میان  پیوندهای  از  دنیقی  تحلیل  ژنت،  هینامتنی  مفهوم 

می  خوشنویسی و گراهم  تللی   خطو   ترتیر،  هدین  نماید. 

نمایانگر یک  ،  نستللی  تلامل مستمر،  در  پویا و  متونی  ه  عنوان 

اند ک  نادر ه  انتقال  روند تحول تارینی و گرهنگی وحدت یاگت 

 .اندهای هلدی هودهملانی چندلای  و غنی، از گ شت  ه  دوران

پنج شاخ  اصلی نظری  ترامتنی ت ژارر ژنت  نتایج پژوهش هر اسار  

می و  دهد؛  نشان  ارتبا   هازتاب  عمدتاً  متن  این  در  هینامتنی ت 

ارجاعات متقاهل میان متون و هنرهای خوشنویسی ایرانی، ه  ویژه  

نشان شاخ   این  است.  نستللی   و  تللی   خطو   دهنده  میان 

میان خطو   گفت  پویا  زنده و  اشتراک    است وگوی  از طری   ک  

صورت  ویژگی ملنوی  مفاهیم  و  نگارشی  نواعد  هصری،  های 

گیرد. پیرامتنیت در پژوهش ه  عناصر متنی و غیرمتنی پیرامون  می

های اصلی خوشنویسی و ادهیات اشاره دارد ک  تاثیرگ ار هر متن

ها درهاره نواعد خط  اند، از جمل  رسا  ها هودهگهم و تفسیر سبک

داعی   صفوی،  دوران  در  گرمان تللی   نظیر  تارینی  مدارک  و  ها 

کتاهت  و  کتیب هایلنانگی،  و  دیوانی  زمین ای  عناصر  این  های  ها. 

ها را هرای خواننده گراهم آورده و ه  تثبیت  هیرونی و درونی متن

 .اندها کمک کردهسبک

گرامتنیت در این پژوهش ه  نقد و تفسیر متون خوشنویسی و ادهی  

پردازد، مانند تحلیل تطبیقی خطو  تللی  و نستللی  از منظر می

متنی ت در متن ه  شناسی، نواعد نوشتاری و هار ملنایی. هیشزیبایی

ملنای هازآگرینی، انتبار و پیوند متون جدید ها متون پیشین است.  

توسل  خط   و  هازآگرینی  مثاه   ه   نستللی   در خطو   شاخ   این 

می دیده  ویژگیتللی   ها حفو  ک   نوینی  شود  نواعد  اصلی،  های 

 هرای خوانایی و زیبایی داشت  است.  

ک    دارد  اشاره  پیشینی  هنرهای  یا  متون  ه   پژوهش  در  سرمتنی ت 

متن تو ید  هودهزیرهنای  جدید  عنوان های  ه   تللی   خطو   اند. 

دهد ک  چگون   اند. این راهط  نشان می سرمتنی نستللی  عمل کرده

گ ار و منبع ا هام هرای سیر تحول  های او ی  )خط تللی ( پای متن

 .اندهای هلدی )نستللی ( هودهو نوآوری

می  نتایج  نشان  پنج  پژوهش  هنر خوشنویسی،  تاریخ  در  ک   دهد 

هم ه  صورت  ژنت  ژرار  ترامتنی ت  گلا یت  شاخ   گراگیر  و  زمان 

اند و نقش اساسی در حفو پیوندهای گرهنگی، انتقال ملانی، داشت 

اند. میان خطو  تللی  و نستللی ، رواهط  و تحول هنری ایفا کرده

وگو، نقد، هازآگرینی و ارجاع متقاهل  ای از گفت پیچیده و چندلای 

زمین  ه   مت ی  و  ک  همگرا  دارد  گرهنگی و  وجود  تارینی،  های 

اجتماعی است. این شب   ترامتنی هاعث شده تا هنر خوشنویسی  

های گراوانی را تجره  کنند  ها، نوآوریاسلامی ها حفو ریش -ایرانی

 . اهرجاست و هویت گرهنگی پویایی را ش ل دهند ک  تا امروز پ

ای و ترکیر  رشت های آینده ها روی رد میانشود پژوهشپیشنهاد می

تحلیل گرهنگ،  تاریخ  و  خوشنویسی  هنر  ادهی،  های  مطا لات 

اهلاد  جامع تا  دهند  ارائ   هصری  هنرهای  و  ادهیات  تلامل  از  تری 

ها توج  ه   .  ها روشن شودتری از تأثیرات متقاهل این حوزهگسترده

نمون  توصی   اهمیت  خطو ،  تحول  گهم  در  تارینی  خطی  های 

پژوهشمی نسن شود  در  میدانی  موزهنگاریهای  و  ها،  ها 

هینامتنی  کتاهنان  تحلیل  هرای  هیشتری  مستندات  تا  شود  انجام  ها 

 .گراهم گردد

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارک این مقا   تمامی نویسندگان نقش ی سانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد مناگل  گون چیانجام مطا ل  حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The study investigates the intertextual 

connections between the Taʿlīq and Nastaʿlīq 

scripts during the 7th to 9th centuries AH, 

emphasizing the complex visual, cultural, and 

semiotic relationships that shaped the 

evolution of Iranian-Islamic calligraphy. 
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Drawing on Gérard Genette’s theory of 

transtextuality, the research conceptualizes 

calligraphic scripts not merely as aesthetic 

forms but as living “texts” engaged in 

continuous dialogue across historical, cultural, 

and artistic domains. Understanding the 

intertwined development of Taʿlīq and 

Nastaʿlīq requires situating each script within 

a multilayered network of influences, including 

the sociopolitical circumstances of the 

Ilkhanid, Timurid, and early Safavid periods, 

the evolution of Persian literary styles, and the 

expansion of visual-verbal symbolism in 

manuscript culture. This approach aligns with 

the broader theoretical position that textual 

meaning is never autonomous; instead, 

meanings emerge through dense interactions 

among texts, traditions, and cultural codes (1). 

In this regard, the study highlights how the 

intertwined trajectories of these scripts formed 

not only a visual language but also a vehicle 

for transmitting the symbolic and intellectual 

heritage of Iranian civilization. The theoretical 

framework draws strongly on the principles of 

intertextuality as articulated by Genette, 

emphasizing metatextual, hypertextual, and 

paratextual relations that help uncover how 

aesthetic attributes of calligraphy are linked to 

cultural memory, literary trends, and the 

transformative energy of Iranian artistic 

creativity (2). The research establishes that 

understanding the intertextuality of scripts 

such as Taʿlīq and Nastaʿlīq is essential for 

revealing the cultural mechanisms through 

which visual forms evolve and function as 

repositories of meaning in Islamic art (3). 

Through this lens, calligraphy becomes an 

active participant in cultural discourse, as 

much a textual system as poetry or 

philosophical writing. 

The study further situates the evolution of 

Taʿlīq and Nastaʿlīq within a broader 

methodological frame that recognizes the 

importance of examining textual relations 

across time. Genette’s theory emphasizes that 

texts exist within networks of reference—

explicit or implicit—which shape both their 

structure and meaning. By applying this 

framework to the domain of calligraphy, the 

research brings into focus the semiotic 

continuities and divergences that characterize 

the transformation of Taʿlīq into Nastaʿlīq. This 

perspective underscores that scripts, much 

like literary texts, incorporate earlier forms, 

negotiate their cultural expectations, and 

reconstruct visual conventions in response to 

shifting contexts (4). A core insight of the study 

is that the scripts function as intertextual 

artifacts deeply embedded in specific cultural 

histories. For instance, the Taʿlīq script 

emerged in a bureaucratic environment that 

demanded rapid writing, yet its fluid curves 

and connected forms simultaneously echoed 

the aesthetic sensibilities of Persian court 

culture (31). Likewise, Nastaʿlīq evolved in a 

period marked by artistic flourishing in Herat 

and Shiraz, influenced by manuscript 

illumination and poetic traditions, creating a 

script that offered unparalleled refinement and 

harmony. The research shows that these 
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developments cannot be understood in 

isolation but must be interpreted through the 

intertextual continuum that binds them. Even 

the earliest surviving Taʿlīq documents, such 

as the Ilkhanid decree attributed to the late 7th 

century AH, exemplify this intertextual 

response to administrative, aesthetic, and 

literary needs (32). As such, the scripts reveal 

a layered process of transformation in which 

visual forms negotiate their lineage and adapt 

to emerging cultural paradigms, further 

confirming the value of Genette’s transtextual 

model as an analytical tool. 

The historical review highlights several phases 

in the evolution of Taʿlīq and Nastaʿlīq, each 

demonstrating unique patterns of intertextual 

influence. The Taʿlīq script, which developed 

from earlier forms such as Tawqīʿ and Riqāʿ, 

gradually acquired features that distinguished 

it as a uniquely Iranian contribution to the 

Islamic calligraphic canon. Its complex 

ligatures, elongated loops, and variable slopes 

created a visual rhythm that resonated with the 

spiritual and poetic aesthetic ideals of the 

Persianate world (33). As the script gained 

bureaucratic prominence, its formal features 

intertwined with sociopolitical developments of 

the Ilkhanid and Timurid courts. Meanwhile, 

Nastaʿlīq emerged as a synthesis of Taʿlīq and 

Naskh, relying heavily on proportionality, 

smooth curvature, and vertical-horizontal 

balance. The research underscores that the 

emergence of Nastaʿlīq was neither abrupt nor 

accidental; rather, it was the result of 

sustained experimentation by master 

calligraphers and of historical conditions that 

favored aesthetic refinement. Formal 

transitions are documented in manuscripts 

such as early copies of Manṭiq al-Ṭayr and 

various Timurid-era poetic anthologies, where 

calligraphers iterated subtle modifications in 

letterforms and spatial planning (40). Over 

time, these iterative developments coalesced 

into a stable and codified system, culminating 

in the mature Nastaʿlīq style attributed to 

masters such as Mir ʿAli Tabrīzī. In this 

historical process, the study identifies 

continuous intertextual borrowing, 

reinterpretation, and enhancement, illustrating 

how Nastaʿlīq—often called the “bride of 

Persian scripts”—became the quintessential 

vehicle for Persian literary expression (34). 

This trajectory reflects not only technical 

evolution but also intermedial exchanges 

among calligraphy, poetry, and manuscript art. 

A crucial finding of the research concerns the 

conceptual and aesthetic continuity between 

the two scripts, visible through shared visual 

motifs and underlying design principles. While 

Taʿlīq embodies fluidity, density, and an 

impression of suspension, Nastaʿlīq refines 

these qualities into more disciplined and 

readable forms. The study analyzes how this 

refinement functioned as both continuity and 

departure—a process in which intertextual 

relations operated as a creative engine for 

innovation. Taʿlīq’s visual vocabulary, 

including sweeping descenders, compressed 

loops, and interconnected strokes, became 

the foundation for Nastaʿlīq’s more 
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geometrically organized shapes (38). Through 

this process, calligraphers harmonized two 

competing demands: the need for expressive 

dynamism and the need for legibility. The 

research highlights the contributions of key 

figures, including Mir ʿAli Tabrīzī, whose 

synthesis of Taʿlīq and Naskh shaped the 

classical form of Nastaʿlīq (41). Furthermore, 

the study examines how intertextuality extends 

beyond form to encompass conceptual 

symbolism. In Persian cultural aesthetics, 

scripts carry symbolic associations—Taʿlīq 

often representing mystical suspension and 

spiritual yearning, whereas Nastaʿlīq functions 

as an emblem of poetic elegance and 

intellectual harmony (39). The relationship 

between these symbolic registers constitutes 

a form of intertextual dialogue between cultural 

ideas and visual form. At the same time, the 

study highlights the role of historical 

institutions such as Timurid royal libraries, 

which served as hubs for artistic exchange and 

facilitated the cross-pollination of scribal 

techniques (44). Ultimately, the research 

demonstrates that the intertextual 

development of the scripts occurred not only 

through visual borrowing but also through 

shared cultural narratives embedded in 

Persian literary and mystical traditions (43). 

The analysis conducted in this study further 

establishes that the evolution of these scripts 

must be viewed within the broader theoretical 

and cultural networks that define Iranian 

aesthetic production. Drawing from Genette’s 

theoretical framework, the research situates 

each script within five interrelated dimensions: 

intertextuality, paratextuality, metatextuality, 

hypertextuality, and architextuality. These 

dimensions illuminate how calligraphic forms 

reference earlier models, reinterpret their 

structures, and respond to cultural 

expectations. For instance, Taʿlīq’s 

bureaucratic function shaped the paratexts 

surrounding it, including administrative 

formats, seals, and official rubrics, whereas 

Nastaʿlīq’s paratextual environment was 

defined by poetic anthologies, illuminated 

borders, and literary prefaces. Metatextual 

discourse emerges in treatises discussing 

elegant writing and proportionality, while 

hypertextual relations appear in the reworking 

of Taʿlīq forms into Nastaʿlīq innovations. 

Architextuality reveals itself in broader cultural 

categories such as “Persian poetic aesthetics” 

and the “Islamic manuscript tradition,” which 

provide genre-like structures shaping how 

scripts are produced and interpreted (7). 

Through these analytical layers, the study 

reinforces the idea that scripts are not isolated 

artistic artifacts but components of a larger 

cultural semiosis characterized by 

recontextualization, reinterpretation, and 

stylistic evolution. These intertextual 

processes collectively shaped the iconic status 

of Nastaʿlīq and the enduring historical 

importance of Taʿlīq (6), while also influencing 

subsequent developments such as Shikasta-

Nastaʿlīq, which further modified inherited 

features to adapt to new expressive needs (11). 

The complex interplay between these forms 
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reveals a cultural matrix in which calligraphy 

reflects broader intellectual, poetic, and 

spiritual movements across Persian history 

(12). 

In conclusion, the study demonstrates that the 

intertextual evolution of Taʿlīq and Nastaʿlīq 

from the 7th to the 9th centuries AH constituted 

a dynamic process of cultural negotiation, 

visual refinement, and symbolic 

reinterpretation. By applying Genette’s model 

of transtextuality, the research reveals how 

these scripts participated in an intricate system 

of aesthetic and intellectual exchange, 

drawing on earlier traditions while forging new 

stylistic identities. The findings underscore that 

calligraphy, as a visual-textual medium, 

functions within an evolving cultural 

ecosystem in which form, meaning, and 

historical context shape one another across 

generations. These interwoven developments 

produced two of the most influential scripts in 

Iranian-Islamic art, whose impact continues to 

resonate in contemporary cultural and artistic 

practices. 
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